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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سر برداشتن از رکوع

ایستد؛ یعنی به دارد و میمیاست؛ سر بر جا آوردهاکنون که در مقام رکوع، فرد رکوع را به

 شود. حال قیام منتقل می

هم اسراری دارد. سالک الَی الله در مقام رکوع به مقام اسماء و  سر برداشتن از رکوع

صفات رسید. مقام اسماء و صفات مقامی است که در آن کثرت، یعنی صفات و اسماء 

خواهد کثرات اسمائیه و فنای در صفات را ترک متعدّد الهی، وجود دارد. اکنون سالک می

رحل اقامت افکند، از رشد محروم ماند. ای که رسید، اگر آنجا کند. سالک به هر مرتبه

مقام فنای اسمائی و صفاتی مقام بسیار بلندی است؛ امّا هنوز مقاماتی بلندتر از آن وجود 

دارد و لذا باید این مقام را هم ترک کند؛ از این مقام هم منصرف شود و مستعدّ مقام 

در مقام کثرت اسمائی و  بالاتر از آن گردد. لذا سر برداشتن از رکوع، انصراف از توقّف

صفاتی حقّ متعال است؛ چون خود این اسماء و صفات هم حجابند؛ البتّه حجاب نوریند؛ 

پرده با حقّ متعال صورت حجابند. سالک تا در اسماء و صفات است؛ هنوز بیهرولی در

بیند و ملاقات ی اسماء و صفات الهی میملاقات نکرده است؛ بلکه حق را از پشت پرده

سر بگذارد؛ تا به مقام توحید برسد. کند. بنابراین باید این حجاب را هم پشتمی
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سر بگذارد؛ تا به مقام توحید فرد باید مقام اسماء و صفات را هم پشت از او است؛ یعنی

 نائل شود. 

در رکوع حالت فنای صفاتی به سالک الی الله دست داد؛ امّا اکنون حالت صحو به او دست 

خاطر دارید که در رکوع آن نماز عرشی، نظر را به دهد. حدیث نماز پیامبر می

جان دادن  به عظمت عرش الهی افتاد. در آنجا به ایشان حالت غشوه و حتّی پیامبر

ای به مقام فنا است. سپس از جانب خدای متعال به دست داد؛ که آن حال، اشاره

بْحانَ »امر شد که ذکر پیامبر َ   س ُ مْدِهِ   العَْظِیِ   رَبِّّ را بگویند. با گفتن ذکر، حالت  « وَ بَِِ

بار ذکر را تکرار کردند، حالت صحو و هشیاری بعد هفت پیامبر غشوه رفت و وقتی

کامل برایشان حاصل شد. پس از اینکه حالت صحو و هشیاری طور ز حالت محو و فنا بها

شود و لذا از منزل رکوع که منزل خود می قصوردهد، تازه متوجّه به مصلّی دست می

گردد و از شود. از این مقام منصرف میشهود کثرت اسمائی و صفاتی است؛ شرمنده می

 کثرت اسمائی و صفاتی نقصانی در مقام توحید شهوداین دارد؛ زیرا خود سر برمی رکوع

 است و کثرت به حقیقت توحید راه ندارد. 

برداشتن از رکوع و قیام کردن، بازگشت، رجوع و انصراف از وقوف در کثرت سرّ سر

مرتکب شد، که منجر به محرومیت  ای که آدماسمائی است. شاید و احتمالًا خطیئه

آدم هم امر شد آن خطیئه را جبران کنند؛ توجّه به کثرت بنیی ایشان شد و به همه

دانند عارفان مقام  می اسمائی باشد. اگر عزیزان در ادبیات عرفانی غُوری کرده باشند؛
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ی به کنند؛ چون زلف موهای زیادی است. این اشاره کثرت اسمائی را به زلف تشبیه می

کنند. ت که به مقام وحدت اشاره میکثرت اسمائی است. در برابر، خال، لب یا رخ اس

ی خودشان نجات پیدا کنند و آن و خطیئه ی پدرشان آدمخطیئه آدم باید از اینبنی

انسان نمازگزار به این خطیئه و به مقام  ا است که وقتیراسترا جبران نمایند و در این 

کند و میناح جِ  خَفضِ رفع آن، در پیشگاه پروردگاربرد؛ برای تذلّل و نقصان خود پی می

کند؛ یعنی از شود که این خطیئه را ترک کند؛ لذا برای ترک آن، قد راست میمهیّا می

کند تا کند و خود را آماده میکند؛ قد راست میمقام کثرت اسمائی و صفاتی عبور می

 این حجاب نوری را هم پشت سر بگذارد. 

ها را هم ل از رفتن به سجده، دستگوید همین است. خصوصاً اینکه قبکه میهم تکبیری 

رت اسمائی و کث یحقیقت مقام مشاهدهدر با این در تکبیر .گویدکند و تکبیر میبلند می

ای هم توشهو ره توشه گوید: من هیچاندازد؛ ضمن اینکه میسر میصفاتی را پشت

 . آیم، که مقام سجود استخالی به قرب می ام و دستبرنداشته

ن این مقام است و اینکه انسان بردن به خطیر بودبرداشتن از رکوع، پیسرادب مهمّ 

با تکرار و مجاهده به قلب خود بفهماند و بچشاند؛ بتواند خود را  راستی این حقیقت را به

متعال بدهد. حتّی در پیشگاه به خود را ترک کند و توجّه مطلق را به ذات حقّ نبیند؛ توجّه

سمت هم نبیند؛ یعنی اصلاً خودی نبیند. خود باید برود؛ چون به ذلّت خود را مقام حق،

 اصلًا خودی در میان نیست.  رود؛ که مقامی است کهمی مقام سجود

دَهُ   لِمَنْ   اللهُ   سََِعَ »گوید: برداشت، میسر از رکوع  که نمازگزارهنگامی خدا حمد کسی را  « حَِْ

دهد؟ خودش دهد. او از کجا خبر میخبر می داردکه برای خدا حمد کرد، شنید. نمازگزار 
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جا ای که حمد الهی را بهدهد؟ از حمد حامدان و ملائکهکجاست که از این خبر می

  مِنْ   اِنْ »دهد. قرآن فرمود: آورند، خبر میجا میی موجودات بهآورند و حمدی که همه می

بِّحُ بَِِمْدِهِ  شَْ  اد، نبات، حیوان، انسان، جن و مَلَکی نیست، مگر چیز، هیچ جمهیچ «ءٍ اِلاّ يسُ َ

و  2«كِنْ لا تفَْقَهونَ تسَْبيحَهمُْ ـٰوَ ل»آورد. جا میاینکه تنزیه و تسبیح خدا و مدح و حمد الهی را به

کجا رسیده است شنوید. نمازگزار بعد از رکوع بهفهمید و نمیلکن شما تسبیح آنها را نمی

دَهُ   لِمَنْ   اللهُ   سََِعَ »گوید: دهد و میاز آن خبر میکه این حمد را شنیده است؛  ! هم خود او ؟« حَِْ

دهد که خدا هم این ، را شنیده است؛ و هم خبر میکلِّ شَیءحمد حامدان، یعنی حمد 

شنید. نمازگزار به کجا رفته است؟! سر از کجا درآورده است؟! در چه مقامی است  حمد را

عَ »گوید:  دهد و میکه در آن چنین خبری می دَهُ   لِمَنْ   اللهُ   سََِ ! سپس برای اینکه خودش ؟« حَِْ

بْحانَ »هم همراهی کرده باشد؛ ضمن اینکه در رکوع گفت:  َ   س ُ مْدِهِ   العَْظِیِ   رَبِّّ عَ »، بعد از « وَ بَِِ   سََِ

دَهُ   لِمَنْ   اللهُ  یعنی خود را هم با کاروان ؛ 4«3 يَ  رَ ِِّ العْالمَِ الحَْمْدُ ِللِ »، مستحب است بگوید: « حَِْ

آورند؛ هماهنگ، همنوا، همراه و همگام کند. این جا میعظیم هستی که حمد خدا را به

آورند؛ حیف نیست تو صف جدا کنی؟ جا میی هستی حمد بههم نزند. همههارمونی را به

دَهُ   لِمَنْ   اللهُ   سََِعَ »   .« حَِْ
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مر راست کرده است؛ حتّی از کثرات اسمائی هم خود را ک ی کثراتنمازگزار که از همه

سمت خلاص کرده و مستقیم شده است؛ اکنون لایق مقام قرب و انس الهی شده و  به

 رود. می سجده کردن
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